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 گسست و نومیدی شاعر از جامعه
 (ژرار ژنت شناسیکاربست نظریه روایت با جیوشی ماین «مانلی»بررسی منظومه )

 
 4شهین قاسمی ،3ساسان شرفی ،1، منصوره شکرآمیز4رحمن مکوندی

 
 چکیده

ژرار ژنت، موضو  گسسنت و  شناسیکارگیری نظریه روایتدر ای  پژوهش، با به
 میدی شاعر از جامعه، دلاینل این  گسسنت و نینز پیامندهای آ ، در منظومنهنو
. هدف پژوهش حاضر ای  است که ردیگیمنیما یوشی  مورد بررسی قرار « مانلی»

 ابعادی از شعر نیما را که کمتر بدا  پرداتته شده است بررسی کند. در ای  نوشتار
ای از نظرینه ژننت چکیندهگیرد، نخسنت که با روش توصیفی ن تحلیلی انجام می

در گام نهایی، موضو   گردد.ی از منظومه ارائه میاتنصهشود. سپ ، عرضه می
با کاربسنت این  نظرینه بررسنی « مانلی»ناتشنودی شاعر از جامعه در منظومه 

دهد که نیما با کاربست متناسنب عناصنر رواینی شود. نتای  پژوهش نشا  میمی
د گوناگو  گسست و نومیدی شاعر از جامعنه را بنه ابعا توانسته استژنت  نظریه
 در اثر تود بازتاب دهد. رگذاریتأثای شیوه

 
 ، مانلیشناسیژنت، روایتژرار ، یوشی  نیما :هاکلیدواژه 
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 مقدمه

هنای یکی از مضمو  ای که ناتوا  از فهم شعر اوستاز جامعه گسست و نومیدی شاعر
تری  اینام از قدیمی»نویسد: می بارهدر ای ست. اتوا  ثالث شمول در ادبیات اکه  و جها 

فهمنند و تا امروز، یک شاعر را ندیدم که نگوید زمانه ما زمانه بدی است، قدر شعر را نمنی
در شنعر و  از جامعهگسست و نومیدی  (141: 4331)اتوا  ثالث، .« گوییمما چه می دانندینم

 یتوبتواست در شعر فارسی طرحی نو درافکند، بهیوشی ، شاعری که می های نیمانوشته
نیما دوسنت دارد کنه چنانکنه هسنت تنود را »است. به باور محمد حقوقی،  افتهیبازتاب 

تنا « قصه رن  پریده، تنو  سنرد»بشناسد و شناتته شود و ای  از هما  نخستی  شعر او 
 .«کنند پیداسنتمنیآتری  اثرش، آنجا که به گمنامی تود و قدرناشناسی دیگرا  اشناره 

هایی که با شنیوه آل احمد نیز بر ای  باور است که نیما، به علت مخالفت (4333:41)حقنوقی، 
کنه در  یادر دفنا  از راه تنازه»سرایش شعر او وجود داشته، کتاب ارزش احساسنات را 

 (23: 4333)علی پور،  «د.نویسپیش گرفته است می
در اکثنر  ردهای نقد ادبی است که کاربست آ شناسی یکی از رویکاز دیگر سو، روایت

کنه ماهینت رواینی دارنند،  انوا  ادبی مانند نمایشنامه، حماسه، منظومه و ادبیات داسنتانی
مثابنه جنوهر منتقدا  از ارسحو به بعد از رواینت به»پذیر است. به باور راجر وبستر، امکا 

ی باشند، تنواه نمایشنی، تنواه اند، تنواه داسنتاناصلی و اساسی متو  ادبی آگاهی داشته
 (1: 4333)وبستر، .« شعری

توسط  هاآ تری  تری  و کاملشناسی، یکی از منسجمهای مختلف روایتاز میا  نظریه
 شنده اسنت. عرضه( 4133-1343) (Gerard Genette) پرداز فرانسوی، ژرار ژنتنظریه

شناسنی سناتتارگرا انجنام ایتهایی که در باب رواوج تنش» نظریه ژنت را جاناتا  کالر،
 (Genette,1980:8).داندمی «شده است

اند، اما به باور نگارنده ای  پنژوهش، گرچه اشعار نیما از زوایای گوناگونی بررسی شده
احتمنالاً بنه  –هنای او منظومنه تورد: نخست اینکه،نارسایی به چشم می در ای  زمینه دو

هنم کنه این   اند. دیگنر اینکنه، در منواردیبودهکمتر موردتوجه  -بودنشا  علت طولانی
 موردنظر بوده است. افنزو  هاآ های روایی اند کمتر جنبهقرارگرفته یها موردبررسمنظومه

تنری  مفناهیم در شنعر و رکنه یکنی از فراگی ای ، به موضو  گسست شناعر از جامعنه بر
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پژوهش در ای  زمینه ضروری ، جهینیماست، نیز چندا  پرداتته نشده است. درنت یهانوشته
 .است

هدف پژوهش حاضر ای  است که با کاربسنت عناصنر رواینی نظرینه ژننت، موضنو  
و نیز پیامندها و سنرانجام آ  را در  نومیدی و گسست شاعر از جامعه، دلایل ای  گسست

 قرار دهد. ینیما یوشی  موردبررس «مانلی»منظومه 
 عناصنر رواینی نظرینه یریکارگنیما با بهاستوار است که  یهپژوهش حاضر بر ای  فرض

ژنت، توانسته است موضو  نومیدی و گسست شاعر از جامعه و ابعاد و پیامدهای آ  را به 
 بازتاب دهد.« مانلی»منظومه  در رگذاریای تأثشیوه

، این  مراحنل طنی ردینگیمنتحلیلی صنورت  –که با روش توصیفی  در ای  پژوهش
شنود. در گنام ه منیئنشناسی ژرار ژنت ارانظریه روایت نخست شرحی مختصر از :شودیم

شنود نشنا  داده شنود در گام نهایی، تنش منی شود.ه میئای از منظومه ارابعدی، تنصه
چگونه شاعر به کمک عناصر روایی برگرفته از نظریه ژنت توانسته است موضو  نومیدی و 

 تود بازتاب دهد.در اثر  رگذاریای تأثجامعه را به شیوه گسست شاعر از

 تحقیقپیشینه 

موضنو  گسسنت  محورینتبا یا نظریه ژنت و  یریکارگبا به «مانلی»تاکنو  منظومه  
هایی چند، ای  منظومه از ، در مقالههمه یقرار نگرفته است. باا یموردبررس شاعر از جامعه

و شکست  یشهراندیشه آرما »است: رضا صادقی شهپر در مقاله  شدهیزوایای دیگر بررس
شناملو  «رکسنانا»نیما را با شعر  «مانلی»شعر  ،«یا پیروزی در رتنه کرد  به جها  واقعی

ینابی بنه جهنا  محلنوب ینا مقاله در مورد بازتاب امکنا  دسنت . نویسندهکندیمقایسه م
نیما در ای  سفر ذهنی بنه جهنا  آرمنانی »شهر در ای  دو شعر، بر ای  باور است که آرما 

صادقی شنهپر و ).« شاملو هرگز آ  امیدواری را ندارد» کهیدرحال« امیدوارتر استمعتقدتر و 

گیرد و برتنف مقالنه ادبیات تحبیقی قرار می های  مقاله بیشتر در حوز (.433: 4314دیگرا ، 
 پردازد. درنتیجه، با مقالنهنمیو دلایل آ   حاضر به نومیدی و گسست شاعر از جامعه تود

یوشنی  بنر اسنا   بررسی و تحلیل منظومه مانلی نیمنا»دارد. در مقاله حاضر همپوشانی ن
نویسنده بنر اسنا  الگنوی ( 4311کشاورز موئیدی، )، «الگوی سفر قهرما  جوزف کمپبل

( ارائه شده 4131 -4111که توسط جوزف کمپبل منتقد انگلیسی ) «سفر قهرما »داستانی 
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مقاله پ  از تشری  عناصر این  الگنوی  هکند. نویسندرا بررسی می «مانلی»است، منظومه 
 «منانلی»گیرد که کند. وی در پایا  نتیجه میبررسی می هاآ منظومه را بر اسا   داستانی،
همه مراحل سفر قهرما  چو  ندای پیک، رد دعوت، قبنول  طرح منسجمی است و»دارای 

در آ  دینده  دعوت، راهنما، گنذر از آسنتانه، امنداد، آزمنو ، پنادش، اکسنیر و بازگشنت
و  «مانلی»ای  مقاله بیشتر بر ساتتار داستانی منظومه  (.43: 4311)کشاورز موئیدی، .« شودمی

کند. درنتیجه، ازلحاظ محتوا با مقاله حاضنر همپوشنانی کمپبل تمرکز می تحابق آ  با نظریه
 ندارد.

مقایسنه نویسننده بنه ( 4331)صنارمی، « منظومه مانلی و داستا  اوراشنیما»در مقاله 
نویسننده  پردازد.ژاپنی می یوشی نویسنده اثر تاکامو «اوراشیما»و داستا   «مانلی»منظومه 

کند که مقایسنه این  ای  مقاله، نخست با توجه به مشابهت ای  دو اثر، به ای  نکته اشاره می
« .های انسانی در دو منحقه از کره تاکی اسنتو آرما  یانگر نزدیکی تفکر، تخیلب»دو اثر 

رسند کنه این  دو اثنر بناهم همه، در پایا  مقاله به ای  نتیجه میباای  (331: 4331)صنارمی،
امنا  ،(341)همنا :  «دهندبشارت عشق و امید و زندگی می» «مانلی»تفاوت دارند: نیما در 

و اثنر او « سنازد.آدمی را بنا بیننش تلنخ فلسنفی روبنرو منی» یوشی در اوراشیما تاکامو
 ای  مقاله نیز در زمنره جا()هما : هما  «وفایی ای  جها .ناپایداری و بیاشارتی است بر »

را دارای پاینانی  «منانلی»داسنتا   و برتنف مقالنه حاضنر، ردیگیقرار م یقیادبیات تحب
 ، با مقاله حاضر همپوشانی ندارد.جهیداند. درنتتوش می

ه بالا در ای  است که برتنف ها، تفاوت بنیادی  مقاله حاضر با هر سه مقالافزو  بر ای 
که شاعر برای بینا  منؤثر  های ذکرشده به شگردهای رواییاز مقاله کدامچیمقاله حاضر، ه

 پردازد.گیرد، نمیمقصود تود بکار می

 چارچوب نظری تحقیق
 ژرار ژنت شناسینظریه روایت

( 4133) در روش یاشناسی تود را در کتاب گفتما  رواینت: مقالنهژنت نظریه روایت
 کند:ارائه کرده است. او در ای  کتاب مبحث تود را با معرفی و تفکیک سه مفهوم آغاز می
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 به رتدادهایی که در جها  تارج وجود دارند اشاره دارد. ژنت داستا  را :داستان الف(
د. داننمنی «دهنندرتداد واقعی یا تیالی کنه موضنو  رواینت را تشنکیل منی رشتهکی»

(Genette:1980:25)  
 رشنتهکیکه هدفش بیا  یک رتنداد ینا است یک مت  شفاهی یا کتبی » :. روایتب(

 جا()هما  «رتداد است.
به عمل یا شیوه روایت ای  رتدادها توسط راوی اشاره دارد. به نوشنته  :یتگریروا (پ
کنند، عمنل رواینت عبارت است از شخصی که چینزی را رواینت منی» گریروایتژنت، 

 (12)هما :  «.تودیتودبه

 ،(duration)دیننرش ،(order)ژنننت، سننپ  نظریننه تننود را در پننن  مبحننث ترتیننب

 .کندیبیا  م (voice)و صدا (mood)وجه ، (frequency)بسامد
 ترتیب

شنود. در داسنتا  ای  مفهوم با توجه به تفاوت مینا  داسنتا  و رواینت تشنری  منی 
نیست  گونه یند اما در روایت همیشه ادهطبیعی و مورد انتظار رخ می یاوهیها به شرتداد

داسنتا  تنابع قنوانی  زمنا  » ،گریدا یبشود. بهگو  میرو توالی رتدادها توسط راوی دگ
رسند و بنا پاینا  کند، به میاننه منیکند، از آغاز شرو  میاست، در یک مسیر حرکت می

 (Abbott,2002:195) «اما روایت ناچار نیست از چنی  ترتیبی پیروی کند. ؛ابدیتاتمه می
 «نابهنگنامی»ژنت ای  تفناوت ترتینب رتندادها مینا  منت  رواینت و دنینای واقعنی را 

(anachrony) یاشود کنه در نقحنهنابهنگامی به هر رتدادی اطنق می». درواقع، نامدیم 
: 4313 )تنولا ، «آیند.زودتر یا دیرتر از جایگاه طبیعی یا منحقی تود در توالی رتدادها می

 شود.نابهنگامی معمولاً به دو صورت ظاهر می (11
از زما  طبیعی یا منحقی تود ذکر  زودتر رویدادها در روایت )مت ( :(prolepsis) تقدم

 شوند.می

از زما  طبیعی یا منحقی تود ذکنر  دیرتر روایت )مت ( در دادهایرو :(analepsis)تأخر
 شوند.می

اد  یک رویداد در دنینای واقعنی )داسنتا ( که برای رخ د یزمانمدت هبه رابح :دیرش
 .پنردازدییابند، منمت  روایت کنه بنه آ  روینداد اتتصناص منی لازم است و مقداری از

در داستا  )در قالب دقیقه، ساعت و روز( و میزا  » زمانی، دیرش از طریق بازه گریدا یببه
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 (31: 4313)تولا ، «شود.به گفت  آ  در روایت )در قالب صفحه( بیا  می افتهیمت  اتتصاص
 وا  به دو شیوه مهم زیر اشاره کرد:تدر پیوند با دیرش می

در حذف، کمتری  مقدار ممک  از فضای مت  روایت برای پوشش یک رویداد حذف:  4
سنه سنال از زنندگی قهرمنا  داسنتا  در دو »در حذف د. به نوشته ژنت، یاباتتصاص می
 (Genette,1980:33)« .شودجمله بیا  می

در درن  توصیفی، برتنف حذف، بیشتری   :(descriptive pause)درنگ توصییفی 1
یابد. ژنت، در ای  منورد مقدار ممک  از فضای مت  برای پوشش یک رویداد اتتصاص می

، در این  «ژننت»کند. به نوشنته اشاره می رفته نوشته مارسل پروستبه رما  زما  ازدست
بنه  کنهیدرحنال شودیمدر صد و چهل صفحه پوشش داده  لهسادهیک بازه زمانی » ،رما 

 .«شنودیمنیک بازه زمانی دو و نیم سناله پانصند و بیسنت پنن  صنفحه اتتصناص داده 
(Genette,1980:92)  

 بسامد
طور طبیعنی و منحقنی در داسنتا  )دنینای واقعنی( رخ به به تعداد دفعاتی که رویدادی

ژننت اشاره دارد.  شود،تکرار می در روایت )مت  اثر( ای  رویداد دهد و تعداد دفعاتی کهمی
دوباره هنم رخ  تواندیتنها امکا  دارد رخ دهد بلکه میک رویداد نه» :نویسدمی بارهدر ای 

بنه : »افزایندوی سپ  منی .(Genette,1980:113) .«کندیدهد: تورشید هرروز طلو  م
وایت بازنمایی شود، بلکه این  بازنمنایی تواند در مت  رتنها مییک رویداد نه ،هما  نسبت

 در ای  زمینه، مایکل تولا  بنه رمنا  آبسنالوم نوشنته (441)هما :.« تکرار شود تواندیم
بار  ونهیس «هنری سات »به دست  «چارلز ب »کند که در آ  قتل اشاره می «ویلیام فاکنر»

 است: راویش روی ( در ای  مورد چهار گزینه پی13: 4313)تولا ،  .شودبازگو می
در رواینت )منت   دهنددر داستا  )دنیای واقعی( رخ می بارکیامری که  :روایت منفرد

 یابد.بازتاب می بارکیاثر( هم 
چندی  بار در داسنتا  )دنینای واقعنی( رخ  طور طبیعی: امری بهروایت تکرارشیونده. 
 یابد.در روایت )مت  اثر( بازتاب می بارکیاما فقط  دهدمی

دهند رخ منی بارکی طور طبیعی در داستا  )دنیای واقعی(: امری که بهوایت تکراریر
 شود.ذکر می چندی  بار در روایت )مت  اثر(
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 دهندطور طبیعی در داستا  )دنیای واقعی( چندی  بار رخ می: امری بهروایت چندگانه
 یابد.هم چندی  بار بازتاب می و در روایت )مت  اثر(

 وجه
 (point of view)« زاوینه دیند»جه، ژنت آنچه را که در نقد سنتی داستا  در مبحث و

وی بنرای  نارساسنت. «زاویه دید»دهد. به باور ژنت، مفهوم سنتی شود بسط میتوانده می
وجه به موضنو   کند.قسیم میت «صدا»و  «وجه»زاویه دید را به دو بخش  ،رفع ای  مشکل

.« دازدرپنشنود منیاز طریق آ  عرضه می که داستا بیند؟ و یا زاویه دیدی چه کسی می»
(Fludernik, 2009:98) ،یهاتیتوانند )در منورد شخصننویسننده منی» به نوشته ژننت 

آ  را از زوایای دید متفاوت بگویند. این  ویژگنی  تواندیو م داستا ( بیشتر یا کمتر بگوید
وجه در پنی تشنری   یمقولهچیزی هستند که  قاًیمختلف آ  دق یهانویسنده به همراه گونه

 (Genette,1980:161-2).« آ  است
را بنه کنار  (canonization)« یسناز یکانون» ژنت برای تشری  مفهوم وجه، اصحنح

که کنانو  توجنه راوی اسنت و رتندادهای  شخصیت داستانیآ  برد. کانونی سازی به می
زاوینه »، کانونی سنازی گریدا یب. بهداردشوند اشاره داستا  از منظر او دیده و احسا  می

از رهگنذر آ  دینده، شننیده، احسنا ، فهمینده و   یرصریطور غدیدی است که چیزها به
 کند:سه نو  کانونی سازی اشاره می ژنت به (433: 4313)تولا ، « .شوندیارزیابی م

در اینن  نننو  کننانونی سننازی تمننام  :(zero canonization)صییفر کییانونی سییازی
کنه  در کانونی سازی صفر» هستند. به نوشته ژنت،راوی تا  کانو  توجه های داسشخصیت

شود، نامیده می (omniscient point of view)« دانای کل»در نقد سنتی داستا  زاویه دید 
 یدر این  ننو  کنانون (Genette,1980:189)«داندداستا  می یهاتیراوی بیشتر از شخص

هنای داسنتا  تنها از درو  شخصنیتنگرد و ننهمی به جها  داستا  راوی از بالا»، یساز
 .«دهنند حاضنر اسنتآگاهی دارد، بلکه در هر مکا  و زمانی که حوادث داستا  رخ منی

(Fludernik,2009:38) 
  هنای داسنتایکی از شخصنیت اً: در ای  نو  کانونی سازی صرفکانونی سازی درونی

یشنه مسنتلزم وجنود ینک شخصنیت هم تقریبناًای  نو  کانو  سازی »کانو  توجه است. 
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آنچه » در کانونی سازی درونی راوی (443: 4313)تولا ،  .«کانو  ساز است منزلهداستانی به
 (Genette,1980:189) .«کندبیا  می داندیداستانی مهای را که یکی از شخصیت

ز ا کدامچی، راوی بر ذه  و احسا  هیساز یدر ای  نو  کانون :بیرونی کانونی سازی 
 کینچیگیری وابسته به هجهت» کند. در ای  کانونی سازیداستا  تمرکز نمی یهاتیشخص

 یبه نوشته ژنت، در ای  ننو  کنانون (443: 4313)تولا ،  «مت  نیست.های درو از شخصیت
آفریند بدو  اینکه اجازه داشته باشیم از افکنار در برابر ما نقش می قهرما  داستا » یساز

 (Genette,1980:190) .«و آگاهی داشته باشیمیا احساسات ا

 صدا
چنه ». مبحث صدا با موضنو  پردازدی( مکندیمبحث صدا به راوی )کسی که روایت م

« ت.داسننتا ؟ در پیوننند اسنن یهاتی؟ راوی؟ یننا یکننی از شخصننکننندیکسننی صننحبت منن
(Fludernik,2009:98) پردازد.ای  مبحث همچنی  به زما  دستوری روایت نیز می 

راوی را بنه دو ننو   پردازد ومی روایت ژنت در ای  مبحث به جایگاه راوی در: اویر
 کند:روایت و دیگری در درو  روایت تقسیم میاز راوی، یکی در برو  

کند. در ای  ننو  رواینت، : شخصی بیرو  از روایت آ  را نقل میراوی برون از روایت
.« در حنوادث آ  نینز نقشنی نندارد کنند حضنور نندارد وراوی در روایتی که نقنل منی»

(Genette,1980:244) 
رواینت،  یهاتیعنوا  یکی از شخصراوی به»: در ای  نو  روایت، راوی درون روایت
 اگر راوی درو  روایت باشد دو احتمال زیر وجود دارد: )هما ( .«در روایت حضور دارد

  (114)هما :  «راوی قهرما  یا شخصیت مثبت روایت است.»الف( 
« کنندراوی نقشی ثانویه در روایت دارد و معمولاً نقش شاهد یا ناظر را ایفنا منی»ب( 

 جا()هما : هما 
بنرد، که راوی هنگام روایت بکنار منی به زما  فعل یا زما  دستوری :زمان در روایت

 داستانی تواندیفرد م کند کهژنت در توضی  زما  داستا  به ای  نکته اشاره می اشاره دارد.
به مکا  آ  اشاره کند اما نقل داستا  بدو  کاربرد زما  ناممک  است و  آنکهیرا نقل کند ب

: گینردو یا آینده نقل کند و سپ  نتیجنه منی نویسنده باید داستا  را به زما  حال، گذشته
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مهم در پیوند بنا  یهانهیگز (144)هما : .«تر استمکانی آ  مهم بُعدزمانی روایت از  بُعد»
 اند از:  روایت عبارتزما

ای  »زما  فعل در ای  نو  روایت گذشته است. به باور ژنت، : (subsequent)پسازمانی
 (141)هما :  .«رودشود و امروزه کمتر به کار میروایی در آثار کنسیک یافت می شیوه

 «شنود.عموماً با فعل زما  آینده روایت منی»در ای  شیوه، داستا   :(prior)پیشازمانی
 جا()هما : هما 

زما  بنا وقنو  گزارش رتداد هم»ژنت ای  نو  روایت را  :(simultaneous)یزمانهم
داستا  بنا فعنل زمنا  حنال رواینت  روایی، جا( در ای  شیوهتواند. )هما : هما می «آ 
 شود.می

 بحث و بررسی
 خلاصه منظومه

شنود. در درینا منی عنازمقصد صید، به« مانلی» ماهیگیری به نام در یک شب مهتابی،
هنای و در یکنی از رودتاننه گنرددبازگیرد شود و او تصمیم میمیانه راه، دریا توفانی می

تنود  یسنوکنند درینا او را بههمنه، احسنا  منیاش ماهیگیری کند. بناای نزدیک تانه
بنه  کنهیدهند. هنگنامدریا ادامه می یسوتواند. درنتیجه، باوجود توفا ، راه تود را بهمی

شود زده مینخست وحشت «مانلی»شود. رسد، با یک پری دریایی روبرو میمیانه دریا می
نخواهند رسنید و بنا او  «مانلی»دهد که از وی آزاری به اما پری دریایی به او اطمینا  می

غذایی همراه دارد به او تواهد اگر می« مانلی»کند. پری دریایی از ابراز دوستی و عشق می
دهند. پنری درینایی سنپ  قننب که برن  است، به او منی غذای تود را «مانلی»بدهد. 

دهند. به او منی را هاآ « مانلی»کند و را طلب می «مانلی»و اندکی بعد پیراه   ماهیگیری
ناپدیند  ازنظنررونند و در دریا فرو می رسد،صحبت عاشقانه ای  دو به اوج می کهیهنگام

کند دوباره تود را در مینا  روسنتا و تویشنا  چشم باز می کهیهنگام« مانلی». شوندیم
انسانی متفاوت سناتته اسنت و او در مینا  « مانلی»بیند. دیدار با پری دریایی از تود می

آرزوی بازگشنت  کند. منظومه بناآشنایا  و همشهریا  تود احسا  بیگانگی و تنهایی می
 ابد.یبه دریا تاتمه می« مانلی» هدوبار
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 ترتیب
کنارگیری و بنا بنه ای  منظومه، راوی با پرهیز از کاربست شگرد رواینی نابهنگنامی در

گوننه کنه منا انتظنار روایت تحی، رویدادهای داستا  را به شکل طبیعی تود، یعنی هما 
درینا،  یسنوبه« منانلی»کند: منظومه بنا سنفر داریم در دنیای واقعی رخ دهند، عرضه می

و بنا  کنندد، با منقات او با پنری درینایی ادامنه پیندا منیشوقصد صید ماهی، آغاز میبه
توا  در هدفی یابد. تناسب کاربست ای  شیوه روایی را میاش پایا  میبازگشت او به تانه

ای  شعر آورده است یافت. در این  مقدمنه،  در مقدمه« مانلی»که شاعر از سرایش منظومه 
 ییهاتازگی نندارد و داسنتا  «مانلی»داستا  کند: نخست اینکه شاعر به دو نکته اشاره می

درینایی حنرف  یکنریپیم  اول کسی نیستم که از پنر» شده است:گفته ترشیهمانند آ  پ
: 4331)یوشنی ، .«بنرداول کسی نیست که از عنقا و هما ننام منی ک چیه نکهیازنم. مثلمی

ضنو  فکنری در این  تورد موچیزی که بیشتر به درد م  می»افزاید: وی سپ  می (413
کاربسنت شنگرد رواینی نابهنگنامی و رواینت رتندادها عدم  (414)همنا :  .«داستا  است

کمک کرده « موضو  فکری»به هدف شاعر مبنی بر بیا  یک صورت طبیعی و سرراست به
درگیر شد  با ینک سناتتار رواینی  یجاذه  تواننده به است. درنتیجه ای  شیوه روایت،

منظومنه تمرکنز  «موضنو  فکنری»کاربست شگرد نابهنگامی است، بر  پیچیده که ناشی از
 کند.می

ای  اثر ناسازگاری شناعر « موضو  فکری» دهد که، نشا  می«مانلی»بررسی منظومه 
و  سوکیاز  «مانلی»توا  از همدردی راوی/شاعر با تود است. ای  محلب را می با جامعه
عنوا  نموننه، راوی منانلی را بنا سو دریافنت. بنهاو به پری دریایی از دیگر  یبستگنیز دل
بنرای دل »و نینز فنردی کنه « مرد مسکی  و رفیق شنب هنول» ،«مولا مرد»های عبارت
کنند. راوی پنری درینایی را نینز را بنا رود، توصنیف منیبه درینا منی «تود زدهحسرت
، «رینناد نوازننندهدل» ،«نهننا  یاینندر بننندهیدل فر»مانننند  زیآمشیهننایی سننتاعبننارت

دتتنر »و « هوشنبرا  بهنی  همنه»، «کنارنها  دریای نازپرورده»و  «دریاییگشتهمهربا »
 کند.وصیف میت «پادشه شهر

شناعر  «من  شنعری»توا  درواقع سخنگو ینا را می «مانلی»از همی  روی، شخصیت 
یط نشینی آرمانی دانست کنه شناعر، آزرده از محنحساب آورد و پری دریایی را نیز همبه
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بنه درینا و  «منانلی»سنفر  ،جنهیبنرد. درنتپیرامو  تود، برای تسکی  تاطر به او پناه می
تنوا  تمثیلنی از ناسنازگاری شناعر بنا را می پری دریاییگذراند  اوقاتی توش در کنار 

 قلمداد کرد. محلوب یک جها جامعه تود و گریز وی به 
نیمنا »بنا ذکنر این  محلنب کنه  انندبرتی از کسانی که به بررسی زندگی نیما پرداتته

اند. کردهبه ناسازگاری او با جامعه پیرامو  تود اشاره (41: 4313)قیصری،  ،«گریز استمردم
های مهنم شنعر او تنهنایی یکی از بسگفت»شده است که در بررسی اشعار شاعر نیز اشاره

ی منظومنه در بررسن (433: 4333)شمیسنا، .«توجهی منردم اسنتو بی یالیتیروشنفکر و ب
الخصوص منظومه مانلی، در همه اشعار او علی یانزواطلب»اشاره شده است که  هم «مانلی»

مشهود است. شخصیت اصلی او که هما  مانلی اسنت، تنهاسنت و هنر شنب در تنهنایی و 
درباره پیوند ای  شعر با زندگی نیمنا  ،همچنی  (41: 4314)محمدی،  .«رودتلوت به صید می

و  هینمانظر و کماو در زما  حینات و رانندگی از سنوی جمناعتی تنن  ناشدگیدرک»به 
یی تنهابه یروشنبه «مانلی»شاعر نیز از زبا   (342: 4331)صارمی، .اشاره شده است «حسود
 کند:در یک دنیای ناسازگار اشاره می تود

گر همه دارمشنا  زننده بنه / نیست که درما  بخشد ک چیه/ تاکی را شدهرا یوم  
 (441: 4331)یوشی ، رما  بخشد. / زهرشا  باشد و ح جا

 دیرش
بخش  توا  با سه بخش از هم جدا ساتت.را می «مانلی»: منظومه درنگ توصیفی -1

گیرد، بخنش دوم بنه منقنات او بنا پنری دریا را دربر می یسوبه «مانلی»نخست حرکت 
کنند. منظومنه در ایت میبازگشت او به روستای تود را روبخش سوم و  پردازددریایی می

سنحر بنه آغناز سنفر صند  از ای  میا ، حدود سحر سروده شده است. کیوچهلصد و نه
دیندار و  صند سنحر بنه توصنیفهفت تا دیدار وی با پری دریایی، حدود «مانلی» ییایدر

سنحر بنه زنندگی وی پن  از دویسنت  و حندود او در کنار پری درینایی شبهکیاقامت 
کنه توصنیف  ، بخش میانی منظومنهجهیاست. درنت افتهیایی اتتصاص بازگشت از سفر دری

بنا درنن   گینرد وبا پری دریایی است، بیشتری  فضای منظومه را دربر می «مانلی»دیدار 
 توصیفی همراه است. 
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همخنوانی  «موضو  فکری»بیا  یک  کاربرد درن  توصیفی نیز باهدف شاعر مبنی بر 
باید فضای بیشتری از  جهیطلبد و درنتی مجال بیشتر را میدارد، زیرا بیا  ای  موضو  فکر

سخنگوی  توا  درواقعرا می «مانلی» که تر گفته شدمت  روایت به آ  اتتصاص یابد. پیش
آرمنانی او  زیسنت  در جهنا  تنوا یمننینز پنری درینایی را نشینی با همراوی/شاعر، و 

موضنو  »دهد که ضای کافی میو فدرن  توصیفی به راوی/شاعر فرصت . حساب آوردبه
ای  جها  دلایل جذابیت  ، وسوکاز ی با جامعه تود «مانلی»دلایل ناسازگاری  یا« فکری

  شود:. به برتی از ای  دلایل اشاره میبیا  کند محلوب از دیگر سو، را
)آرین  پنور،  .«شعر شناسا  تندیدنند»نیما نخستی  اشعار تود را چاپ کرد  کهیهنگام

 .«راه تنود را ادامنه داد بیندیشندهنا و تمسنخرها به تعرض آنکهیب»اما نیما  (234: 4331
دهد و او را به ادامه راه گرمی میبه مانلی پشت -برتنف جامعه -پری دریایی (231)هما : 

 کند:ترغیب می
/ وز پی سود تو هست و دگرا ،/ تود نغز و زیباست یجاکار تو نیز چنا ، چو  تو، به

 (1-433: 4331)یوشی ، .حقیر ک ، از ارزش کار ک ، نتواند کاستطع  و ت

اصلی اشنعار من  رنن  من   مایه»تود از سرود  شعر گفته است:  نیما در باب انگیزه
است. به عقیده م  گوینده واقعی باید آ  مایه را داشته باشد. م  برای رن  تود و دیگنرا  

تکنرار « مانلی»ا  در تمجید پری دریایی از ای  سخن (431: 4331)آری  پور، «گویم.شعر می
 شوند:می

 (434 :4331)یوشی ، .ارزش مرد پدید/ آید اندر کشش رن  مدید
 کند:، به رن  او اشاره می«مانلی»پری دریایی در جای دیگری نیز در بزرگداشت 

زا  که از هرک ، رنجنوری حنال تنو بسنی / ییآنکه، سزاوارتر از هر که تو حالبه و 
 (414: هما ) ستا ربیشت

و  دهندیبه او م را، که جامعه از شاعر دریغ داشته است، همتا بود بی پری دریایی مقام
 گوید تو چیزی داری که دیگرا  ندارند:به او می

در عوض هست ترا، چیز / و گرت رزق، بر اندازه به کار/ ستااگرت رزق، نه بر اندازه 
 (434: هما ) .دگر
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دور را ببینند  یهناتوانند افقمی محلب که شاعر، برتنف توده مردم، پری دریایی به ای  
 کند:اشاره می

 (هما ) دور نظر یسوبه/ از نزدیک ایبردهای/ راه دور آمده

تود با اشاره به ای  محلب که به تاطر مشکنت زنندگی آرزوی  یهاادداشتینیما در 
کشد. مربوط به شفقت همی  روز را میز  بیچاره م )هم( انتظار »نویسد: کند، میمرگ می

پنری درینایی در واکننش بنه این   (434: 4312)طاهباز،  .«نیست. هفت قرا  در میا  ندارد
 دهد: دلداری می «مانلی»دارد به  یانهیسرتوردگی با ای  محلب که هر کاری هز

 (432: هما ) .گر بخواهیم به چیزی افزود/ باید از هر چیزی کاست 
شنا  ، برتنف جامعه که افراد را بر اسا  توا  مادی و یا منزلت اجتماعیپری دریایی

توا  او بنرای درک زیبنایی  کند که ارزش هر فرد از طریقسنجد، به ای  نکته اشاره میمی
 شود:اتته مینش

 (431 هما :) کجاش چیه درنیست زیبایی، / زیبایی اشیکه نشناتته، در زندگآ 
ورزیدنند، بنا انتشنار ر سنتی که با شعر نو سخت مخالفت منیگروهی از طرفدارا  شع
)آرین  پنور،  .«اسنت دادهانححاطی در ادبیات آبرومند قندیم رخ» اولی  اشعار نیما گفتند که

پاسنخ « پردازغزل بناز و تراننه»شاعر از زبا  پری دریایی به انتقاد ای  گروه  (433: 4331
 گوید:می

پ  هنر پنرده کنه / پردازهمه مخلوق غزل باز و ترانه، آ تبرِ/ ، امابهتا  میگویم  نم
 (هما ) .توب و نا توب به م  آمده باز/ هست

ی هاانسنا  یابندمنیفرصنت نشینی با پنری درینایی در هم «مانلی»که،  سرانجام ای 
 را بیابد. «هاآدم» محلوب یا

 همنا :) .هاسنتآدمآب سنت اگنر  یدر نهانخانه/ شا یهم، به از آدمیانی، که تو پندار

414) 
نخستی  مورد حنذف  :است در ای  منظومه در دو مورد حذف صورت گرفته حذف:-2

 «منانلی»گیرد. گرچه دیدار صورت می یا جها  تارج از دریا جامعهدر توصیف شاعر از 
شنود، امنا در شرح داده می لیتفصپری دریایی از طریق شگرد روایی درن  توصیفی به با

قبنل از اینکنه عنازم درینا شنود در آ  زنندگی « مانلی»واقعی، یا جهانی که مورد جها  
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شود. دومی  مورد حذف در مورد زندگی شخصی و کرد، اطنعات بسیار اندکی ارائه میمی
تنها و در اننزوا زنندگی  یادر کلبه «مانلی» گیرد.بستگا  و تویشاوندا  مانلی صورت می

او نشانی اندکی داریم. گرچه، در طول داستا  چنندی  بنار کند، ما از تانواده و بستگا  می
کنند و هنگنام هنگام سفر از کسی ودا  نمنی «مانلی»شود، اما اشاره می «مانلی»به همسر 

 گوید. بازگشت نیز از اهالی تانواده کسی به او توشامد نمی
امعنه و جشود کنه باعث می یا جامعهعدم بیا  جزئیات مربوط به جها  تارج از دریا 

د. ننمقندار بنه نظنر آیبنی جنهید و درنتننزمینه داستا  قنرار گیردر پ  افراد ساک  در آ 
تواند بیانگر ای  نکته باشند کنه می تارج از دریازندگی جامعه یا ، کم گفت  از گریدا یببه

در  زندگی واقعی کهییابد. دیگر اینکه، هنگامدر آ  نمی گفت راوی چیزی توشایند و قابل
گیرد توجه تواننده بیشتر به جهنا  آرمنانی راوی/شناعر جلنب داستا  قرار می نهیزم پ

شنود. در با آ  آشننا منی با پری دریایی «مانلی»شود، جهانی که تواننده در مصاحبت می
باب جامعه که در بخش درن  توصیفی  در «مانلی»ای  جها  است که افکار و احساسات 

کنه شناعر از زبنا   یابنند. در جهنا  دریاسنتوز و ظهور میامکا  براشاره شد  هاآ به 
امکا  گفت  و شنید  آ  بنرایش فنراهم  جامعه تودو پری دریایی آنچه را که در  «مانلی»

 آورد. بر زبا  می ،نیست
تواند بیانگر ای  نکتنه باشند کنه می «مانلی»کاربرد حذف در مورد تویشا  و تانواده 

برهنه زمنانی ینک تاص، نقحه جغرافیایی تاص و یا  عریشابه  او سرگذشتو  «مانلی»
  ممک  است در هر زما  و مکا  تکرار شود. قصهشود و ای  تاص محدود نمی

با پری درینایی از طرینق  «مانلی»، اتتصاص بیشتری  فضای منظومه به دیدار جهیدرنت
 ، و اتتصناص کمتنری  فضنای ممکن  بنه زنندگیسوکیشگرد روایی درن  توصیفی از 

شنود دیندار از طریق شگرد روایی حذف از دیگر سو، باعنث منی او جامعه مانلیشخصی 
کنه بنه سنبب  شرایط تمام شاعرا  و هنرمنندانی بندانیم مانلی با پری دریایی را تمثیلی از

جهانی محلوب، که از طریق تخیل و آفرینش ادبی تود تلق با جامعه تود، به  ناسازگاری
 .برند، پناه میکنندیم

 سامدب



  213-111  □231 شهین قاسمی ساسان شرفی، رحمن مکوندی، منصوره شکرآمیز، ...گسست و نومیدی 

 

 

پیش از سنفری کنه بنه « مانلی»دهد که آغاز داستا  نشا  میروایت تکرارشونده: -1
اسنت.  کنردهیپیوسته به دریا سنفر من واسحه شغلش،با پری دریایی انجامید، بهوی دیدار 

 . دهدیای  را نشا  م در آغاز قصه «دگر یهاشب»و  «آ  شب نیز»عبارت 
همچنانی کنه بنه ز/ به دریای گرا ، آ  شب نی بردیراه م/ م  همی  دانم کا  مولا مرد

 (411هما :) دگر. یهاشب
بنا پنری درینایی « منانلی»بنه آشننایی به سفری کنه  اًهمه، در ای  منظومه صرفای با
. از همنی  دانندچینزی نمنی «مانلی»شود و تواننده از دیگر سفرهای اشاره می انجامدمی

اند، ذکرشنده بارکیاند اما فقط شدهچندی  بار انجامروی، در بیا  دیگر سفرهای مانلی که 
 بکار رفته است. روایت تکرارشوندهشگرد روایی 

تواند بینانگر زنندگی نیز با پیام منظومه همخوانی دارد و می کاربرد روایت تکرارشونده
 قبنل از دیندار وی بنا پنری درینایی باشنند. «منانلی»و ایسنتای  تحرکنتیبار، بکسالت

 «منانلی»نقشنی در زنندگی چیسفرهای پیش از دیدار با پری دریایی هن چو ، گریدا یببه
اشناره  هاآ به همه  بارکیاند، شاعر فقط نداشته و هیچ تحولی در زندگی وی ایجاد نکرده

 . کندیم
 ؛شنودمنی بیا صورت روایت منفرد با پری دریایی به «مانلی»: دیدار روایت منفیرد-2

   شود.هم گزارش می بارکیو  ردیگیرت مصو بارکیای  دیدار 
کاربرد روایت منفرد در مورد دیدار مانلی با پری دریایی نیز دارای دلالت معنایی اسنت 

مهم ناسازگاری شاعر با جامعه و پنناه آورد  او بنه جهنا  آرمنانی  یهاو به یکی از جنبه
این  پینام  رنندهیتواند دربرگمی ادر اینجروایت منفرد کاربرد کند. ادبیات اشاره میتخیل و 

ناسازگار به دنیای آرمنانی  یاشود برای رهایی از جامعهموفق می« مانلی»باشد که گرچه 
هایی وجود دارد مبنی بر اینکنه اقامنت او در پناه ببرد، اما نشانهدر کنار پری دریایی تود 

ه ناسنازگار ناچنار اسنت دوبناره بنه همنا  جامعن او ای  دنیای آرمانی همیشگی نیست و
 بازگردد. 

زنندگی تنود را بنه یناد  یهاتیمانلی اندکی پ  از جدا شد  از پری دریایی، مسئول
 در چه موقعیت دشواری گرفتار شده است:  ابدییدرم آورد ومی
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گر بپرسنید ز  من  / پی کاری چه در ای  ره بودم؟/ م  شب دوش؟ امبگذاشته چه در
 (421 هما :) هم آورد جواب؟چه به او توا/ از م  : کو پیرهنت؟

 کند:می یادآوریزندگی را به مانلی  یهاتیراوی نیز از زبا  نیلوفر وحشی مسئول
 (424 هما :) مانلی، تند برو صب  شده ست/ ست هنوز راهبهچشمز  تو 

و  «من  تناکی نسنب درینا دوسنت»عنوا  از تود به «مانلی»توصیف  ،افزو  بر ای 
 جهنا در انتخناب مینا   «مانلی»به دوگانگی و چالش درونی که  یتوببه «زمینی پیوند»

  کنند.با آ  روبروست، اشاره می و جها  آرمانییا جامعه واقعی 
مناهیگیر پن  از »اشاره شده است کنه  یدرست، در مورد ای  منظومه بهیرو  یاز هم 

 یسنوو را بهرسد و وسوسنه نینروی عنادت ادیدار با پری دریایی به شناتت و دانایی می
ه این  محلنب بیشنتر ی بعدی بهابخش)در  (441: 4334)دستغیب،  «کشد.زندگانی پیشی  می

 شود(.پرداتته می
 )کانونی سازی(وجه 

شنود، بنه سنمت کنانونی روایت با کانونی سازی درونی آغاز منی« مانلی»در منظومه 
و بنا  گنرددیونی بازمدهد و سپ  دوباره به کانونی سازی درسازی بیرونی تغییر جهت می

هنا بنه سنازیانتخاب هرکندام از این  ننو  کنانونیرسد. همی  کانونی سازی به پایا  می
 «موضنو  فکنری»باهدف منظومه مبنی بر بینا  ینک و کند منظومه کمک می یرگذاریتأث

 .همخوانی دارد
 ،«منانلی»با کانونی سازی درونی، و کنانونی سناتت   وایترکانونی سازی درونی:  1

بنند نخسنت منظومنه را دربنر صند شود. ای  کانونی سازی شخصیت اصلی قصه، آغاز می
پنردازد و هندف، بنه او منی ،«منانلی»با نزدیک شند  بنه  راوی ،گیرد. در ای  قسمتمی

تنها دنینای بنرو ، بلکنه کند. در ای  بخش، راوی ننهها، و احساسات او را بیا  میدغدغه
در روینارویی بنا درینای  «مانلی»عنوا  نمونه، تر  به .ندکدنیای درو  او را توصیف می

 شود:توفانی نیز بازتاب داده می
آنچه درما ِ منرا دارد در / در دل ای  شب تاریک نگهبانم کیست؟/ وای م ، بر م ِ زار

 (431: 4331)یوشی ، کارم چیست؟
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تواننده  شودیدهد و باعث مرا مرکز توجه قرار می «مانلی»کانونی سازی درونی 
بنا او  ،سنهیم شنده رتدادهای داستا  را از منظر او ببیند و در افکار و احساسنات او

گفتنه شند،  تنرشیرا، که چنانکنه پ« مانلی»کند. ای  شگرد روایی  احسا  همدردی
را  نقنش اودهند و زمیننه داسنتا  قنرار منیتواند سخنگوی شاعر باشد، در پنیشمی

از زبنا  او  منظومنهبعندی  یهناتوانند در بخشیشاعر من ،جهیکند. درنتبرجسته می
 تود را به تواننده منتقل کند.  «موضو  فکری»

عنوا  بنه «منانلی»تکرار کانونی سازی دروننی در پاینا  داسنتا  نینز بنر نقنش 
 «منانلی» ای  نو  کنانونی سنازی، جهیگذارد. درنتدوباره می یدیسخنگوی شاعر تأک

ه کانو  توجه راوی بوده است، به همراه افکنار و عنوا  نخستی  و آتری  شخصی کبه
   شود.او، در ذه  و تاطر تواننده ماندگار می احساسات

 یسنوبنا پنری درینایی رواینت به «منانلی»با آغاز گفتگوی : کانونی سازی برونی 2
داسنتا   یهاتیاز شخصن کندامچیشود. در این  بخنش، هسازی برونی متمایل می کانونی

توجنه دارد. در  هاآ  یطور متناوب به هردوتوجه راوی نیستند و راوی به کانو  ییتنهابه
شنود و م گزارش منییقول مستقصورت نقلبا پری دریایی به« مانلی»ای  بخش، گفتگوی 

 پردازند. های نمایشنامه به گفتگو میدتالت راوی، مانند شخصیت بدو  ای  دو،
کنه نیمنا در مقدمنه  گوننهاست، زینرا هما انتخاب شده  یدرستای  شیوه روایی نیز به

اشناره  شاعر برای نخستی  بار از ای  شیوه استفاده کنرد، اثری که در آ  ،«افسانه»منظومه 
)یوشنی ،  .سنازدیرا فنراهم من «طبیعی و آزاد یک مکالمه»امکا   ای  شیوه روایی کند،می

من  شنعری شناعر در این   وا  سنخنگو یناترا می« مانلی»، گرچه گریدا یببه (11: 4331
برونی و ثبنت گفتگنوی منانلی و پنری  یساز یحساب آورد، اما کاربست کانونمنظومه به

 یهاتیدهد بنی  تنود و شخصنوار به راوی/شاعر امکا  مینمایشنامه یاوهیدریایی به ش
 بیا  مستقیم افکار و احساسات تود تودداری کند.  کند و از یگذارداستا  فاصله

 صدا
داستانی است و راوی در حنوادث داسنتا  نقشنی : روایت در ای  منظومه برو ویرا 1

داسنتا   یهاتی، راوی نسبت به شخصهمه یپردازد. باابه روایت داستا  می ندارد و صرفاً
کند. درواقع، راوی برو  داسنتانی را بیا  می هاآ نیست و احسا  تود نسبت به  طرفیب
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هنایی کنه بنرای نویسنده نسبت به حادثه» است که از طریق آ در ای  اثر راوی دانای کل 
بینزاری تنود را نسنبت بنه ینا کند و اغلب عنقنه و افتد، داوری میاتفاق می هاتیشخص
  (14: 4314ی، صادق ریم) .«دهدنشا  می هاتیشخص

کنند نینز منی یریداستا  سنوگ یهاتیانتخاب راوی برو  داستانی که نسبت به شخص
را کنه شناعر از کاربسنت  صورت گرفته است. ای  شگرد روایی درواقع اهندافی یدرستبه

: کانونی سازی درونی و نیز بینا  نظنر و کندیکانونی سازی درونی در پی آ  بود تقویت م
که  گونههما ، شود کهباعث می« مانلی» ژهیوداستا  به یهاتیاحسا  راوی نسبت شخص

افکنار و احساسنات راوی/  دهنندهرا سخنگو و بازتاب «مانلی» تواننده ذکر شد، ترشیپ
باعنث به همراه کانونی سازی بروننی انتخاب راوی برو  داستانی  از دیگر سو،شاعر بداند. 

 .ی کندگذارفاصلهبی  تود و حوادث داستا   شود راویمی
 نوبنه تنود دو نتیجنه در پنی دارد:به های داستا  نینزگذاری راوی با شخصیتفاصله

ی تود را حفظ کند و بنه طرفیبراوی/شاعر  شودیمباعث  گذاریای  فاصله ت اینکه،نخس
شوند قضاوت تواننده فرصت دهد در مورد افکاری که توسط مانلی و پری دریایی بیا  می

شنگرد  یریکارگبنهگذاری هدفی را که شناعر از گیری کند. دیگر اینکه، ای  فاصلهو نتیجه
شنود باعث میکند و اش بود را تقویت میدر پیه آ  اشاره شد، ب ترشیکه پ ،روایی حذف
تنری بیابند. عنایی گستردهمحساب نیاید و دایره نامه شاعر بهعنوا  زندگیبه اًمنظومه صرف

ینک  شوند سرگذشت مانلی بنه شخصنی تناص در، ای  حفظ فاصله باعث میگریدا یببه
شمول به تنود بگینرد و شمول و زما ا نقحه جغرافیایی تاص محدود نشود و ابعادی جه

قنرار  «منانلی»تمثیلی از سرگذشت هر شاعر یا هنرمندی باشند کنه در شنرایحی هماننند 
 گیرد. می

 شود:منظومه مانلی با زما  گذشته آغاز می :زمان روایت 2
 (411 :4331)یوشی ، .یک شب تلوت بود/ آ  شب که از جمله شبا 

  :ی منظومه ادامه داردای  زما  تا سحرهایی پایان 
همچننا  رغبنت / که سرمنزل او بوده به چشمانش گنم زا / او ندانست برَد ره به کجا

 (413 :4331)یوشی ،دریا در او. 
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در  شنود.دگرگو  منی زما  فعل و هم جایگاه راوی، در سحر پایانی شعر، همهمه یباا
 «منانلی»اینکه چه راهی برای  شود و در موردراوی وارد داستا  می، منظومه جمله پایانی

 دهد:مناسب است نظر می
 (413 هما :) جاتر که به دریای گرا  گردد باز.او هما  بود به

و بر اسا   رندیپذمفاهیم زمانی در زبا  فارسی، مفاهیمی سیال و انعحاف» کهییازآنجا
محمنودی ) ،«کننندیگیرنند، عمنل منکنه در آ  قنرار منی یابافت معنایی و کنمی جملنه

توا  گرچه دارای شناسه زما  گذشته است، می ، جمله پایانی منظومه را،(31: 4333بختیاری،
هنای از کنارکرد امری یا درواقع تواهشی به شمار آورد. یکی ازلحاظ معنایی نوعی جمله

نیز  « تواهش، تواست و تمنا»شنونده است و وجه امری بر  ترغیبمعنایی جمنت امری 
تنوا  درواقنع را منی پاینانی منظومنه جمله ،گریدا یببه (433: 4311)مغانی،  .کنددلالت می

بیانگر آ  است  ای  توصیهتعبیر کرد. « مانلی»توصیه و یا درتواست راوی/شاعر نسبت به 
رسنید و گرفت به هما  نتیجه میکه اگر راوی/شاعر هم در شرایحی همانند مانلی قرار می

  پری دریایی بپیوندد.جها  هتر است از جها  واقعی بگسلد و به کرد بهمانند او احسا  می
که دوباره نزد پری  «جاتر استبه»کند ، گرچه راوی/شاعر به مانلی توصیه میهمه یباا

در شعر  شودیای مبنی بر اینکه او دوباره موفق به انجام ای  کار مدریایی برگردد، اما نشانه
، جنهیمانند. درنتصورت امید و آرزو باقی منیبه دریا به «مانلی»شود و بازگشت دیده نمی

سنرانجام »رسند و گرچه در مورد مانلی گفته شده که او در ای  منظومه به آرزوی تود می
جملنه پاینانی اما  (343: 4331)صارمی،  «گیرد.شاهد مقصود )پری دریایی( را در آغوش می

 .  یستهمیشگی نری دریایی در کنار پ «مانلی»ماند  دهد که نشا  می منظومه
تواند از ای  باشد که گرچه شاعر می تواندیم« مانلی» روی، پیام نهایی منظومه از همی 

تخیل و شعر پناه ببرد، امنا اقامنت او در محلوب جها  به ناتوشایند تود بگریزد و  جامعه
ار کنه ای  جها  محلوب همیشگی نیست و او ناچار است دوباره به همنا  جامعنه ناسنازگ

 "مانلی"، بازگردد.کندیتوصیف م (444: 4331)یوشی ، «آباد سراوحشت»پری دریایی آ  را 
 :کندیبه ای  گره ناگشودنی اشاره م یتوبتود به

 (421 هما :) ز ای  دو ز یکسو به عذاب یکیهر/ ت  به تاک اندرم و دیده بر آب
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 یریگجهینت
پناه آورد  او به جها   ی شاعر از جامعه ووا  روایت ناتشنودترا می «مانلی»منظومه 

عناصر موجنود در  یریکارگادبیات قلمداد کرد. در ای  منظومه، شاعر، با بهتخیل و آرمانی 
و  ،است ابعاد ای  رویارویی، پیامندهای آ  توانسته یتوبشناسی ژرار ژنت، بهروایت نظریه

 تاب دهد: در اثر تود باز رگذاریتأث یاوهیسرانجام آ  را به ش

ساده، رتدادهای داسنتا  تحی و در ای  منظومه، شاعر با کاربست یک ساتتار روایی 
درگیر شد  با  یجاذه  تواننده، به ،جهیکند. درنترا به ترتیبی طبیعی و متعارف روایت می

 ،شنود تواننندهنوبه تود باعث منید. ای  امر نیز بهکنتمرکز می ی آ بر محتوا ،فرم داستا 
 . کندشاعر در باب ناسازگاری او با جامعه توجه  یهابه گفته ،ا گوشسراپ

و پنری « منانلی»حجم منظومنه را بنه دیندار  ی شاعر از طریق درن  توصیفی بیشتر
دهند کنه موضنو  دهد. ای  شگرد روایی به شاعر فرصت کنافی منیدریایی اتتصاص می

 ه کند.را با جزئیات کامل عرض تود ناسازگاری هنرمند با جامعه
شاعر از طریق شگرد روایی حنذف کمتنری  فضنای داسنتا  را بنه زنندگی واقعنی و 

در را دهند. این  امنر جامعنه اتتصناص منی کنندیدر آ  زندگی م «مانلی»که  یاجامعه
بیزاری هنرمند از  دهد و از ای  طریقمیجلوه  مقداریب را داده و آ داستا  قرار  نهیزمپ 

 دهد.ب میبازتا یتوبجامعه را به
سازی درونی، رتدادهای داستا  از دیندگاه شخصنیت از طریق کانونی در ای  منظومه،

 «منانلی»اثنر بنا  یجنایشاعر در جنا کهییشوند. ازآنجابیا  می «مانلی»اصلی داستا ، 
آورد. این  شنگرد رواینی بنه حساب میسخنگوی شاعر بهاو را تواننده  کند،همدردی می

 . بیا  کند «مانلی»تود را از زبا   یهاشهیانددهد شاعر امکا  می
از شنگرد رواینی کنانونی سنازی شاعر هنگام گزارش گفتگوی مانلی و پری درینایی 

سنازد و بنه منظومه را از حالت تحابنه تنارج منی . ای  شیوه روایتجویدبرونی سود می
و به توانننده نینز  ه دهدئارا میرمستقیغ یاوهیتود را به ش یهاشهیدهد اندشاعر امکا  می

و « منانلی» یهافرصت دهد از حالت پذیرنده محلق تارج شده و تود در مورد اسنتدلال
 پری دریایی تفکر و قضاوت کند. 
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شنود و در منورد راه وارد داسنتا  منی با یک چرتش زمانی، در پایا  منظومه، شاعر
دهد. سحر دارد نظر میعنوا  هنرمندی ناتشنود از جامعه قرار حلی که پیش روی مانلی به

ناسنازگار  یاهنرمنند بنا جامعنه گسسنت و نومیندیحاکی از ای  است که  پایانی منظومه
 د. نرا ایفا کن دهنده یصرفاً نقش تسک توانندیحل نیست و ادبیات و هنر مقابل
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